
 
 

  ١٤ از   ١شماره صفحه:        /    ٣٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  

  ٣٣سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ع مهضعلاَ بلَعو لَقا خبِم كُلُّ إِله بإِذاً لَّذَه إِله نم هعا كَانَ ممو لَدن وم ذَ اللَّهخا اتا ممع انَ اللَّهحبضٍ سعلَي ب

رب فَلاَ  ﴾٩٣﴿قُل رب إِما ترِيني ما يوعدونَ  ﴾٩٢﴿غيبِ والشهادة فَتعالَي عما يشرِكُونَ عالمِ الْ ﴾٩١﴿يصفُونَ 

 ينممِ الظَّالي الْقَولْنِي فعجونَ ﴾٩٤﴿ترلَقَاد مهدعا نم كرِيلَي أَن نا عإِن٩٥﴿ و﴾  نسأَح يي هبِالَّت فَعاد نحئَةَ نيالس

  ﴾٩٨﴿ وأَعوذُ بِك رب أَن يحضرون ﴾٩٧﴿وقُل رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطينِ  ﴾٩٦﴿ أَعلَم بِما يصفُونَ

 ادله قرآني بر محال بودن تفويض

رهان به تعـدد حـد   در جريان توحيد ملاحظه فرموديد كه تفويض قدرت طبق دو برهان مستحيل است تعدد ب

قـدرت   ,ذاتي اوست و نامتنـاهي  ,اليد بشود مستحيل است زيرا قدرتوسط است يكي اينكه خداي سبحان مغلول

شود محدود كرد. دوم اينكه موجود ممكن ذاتاً فقير است مثل معنايِ حرفي, معناي حرفي هرگز نامتناهي و ذاتي را نمي

بر فرض كه تفويض  .شئون او را به او واگذار كرد چه رسد به شئون ديگريا شود هستيِ او رپذير نيست نمياستقلال

[آيه محل بحث و  »انبياء«] ٢٢[آيه و  »اسراء«سورهٴ مباركهٴ ] ٤٢[آيه محال نباشد هيچ كدام از اين سه برهاني كه در 

 ـد يا به ملائكه واگذار كند است تام نيست اگر خداي سبحان كارها را به اين بتها واگذار بكنآمده  »نمؤمنو«سوره] 



 
 

  ١٤ از   ٢شماره صفحه:        /    ٣٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

كند فسادي در روي زمين نيست در آسمان كند و هماهنگ هم توزيع ميچون كارها را حكيمانه توزيع ميمعاذ االله ـ 

  اين دو مطلب. ,نيست بين الأرض و السماء نيست

ند چون بتها را مسـتقل  پنداشتسوم اينكه آنچه مورد ابتلاي وثنيين حجاز بود اين بود كه اين بتها را مستقل مي

  .پنداشتند نه جريان تفويض در كار بود نه جريان اذن در كار بودمي

  تماميت ادله قرآني بر بطلان تعدد ربوبيت

آمده تام است چون هر الهي مستقل است  »مؤمنون«و  »انبياء«و  »اسراء«اين سه برهاني كه در سورهٴ مباركهٴ 

درتش جداست قهراً چند اله چند هويت دارند چند علم دارنـد چنـد   چون ذات جدايي دارد علمش جداست و ق

لاَبتغوا إِلَي ﴿تام است هم  »انبياء«سورهٴ در  ١﴾لَفَسدتا﴿گاه هم كند آنقدرت دارند هر كدام برابر علم خود عمل مي

تام  »مؤمنون«محل بحث سورهٴ در  ﴾ا خلَقلَذَهب كُلُّ إِله بِم﴿تام است هم  »اسراء«سورهٴ در  ٢﴾ذي الْعرشِ سبِيلاً

اند علمِ محض دارند و علمِ محض تعددپذير نيسـت اولاً اينـها   رباست اگر كسي احتمال بدهد كه اين خداها چون 

شـيء لا يتثنـي و لا   الصـرف  «تعددپذير نيست  ,الوجود نيستند تا هستيِ محض داشته باشند ثانياً علمِ محضواجب

اگر الف علمِ محض بود باء علم محض بود اين بازگشتش به جمع بين  ;ترين براهين توحيدي استن از قوياي ٣»يتكرر

پذير نيست آن محض با اين محض فرقي ندارند چون فرقي ندارند تعدد نقيضين است چرا؟ چون محض, امتياز و كثرت

بين اينها باشد اگر هيچ ميزي نباشد كه ديگر دو ندارند بالأخره اگر دوتا هستند يكي الف است يكي باء تمايزي بايد 

شود جمع بين اند حتماً نبايد تمايز داشته باشند اين مينيستند چون دو هستند حتماً بايد تمايز داشته باشند چون محض

                                                
  .22 ٔانبیاء, آیه ٔسوره.  1
  .42 ٔآیهاسراء,  ٔسوره.  2
  .266تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق, تقویم الایمان, ص.  3



 
 

  ١٤ از   ٣شماره صفحه:        /    ٣٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

ض مح ـحمرت دوتا سواد محض نداريم دوتا  ما دوتا بياض محض نداريم» صرف الشيء لا يتثني و لا يتكرر«نقيضين 

يك ما به الامتياز  شودتعددپذير نيست اگر متعدد است معلوم ميرافت تعددپذير نيست صهيچ چيزي با حفظ نداريم 

الوجـود  اند علمهايشان يكي است اولاً اينها واجـب شود فرض كرد كه اين آلهه چون علم محضبنابراين نميهست 

پس اين براهيني كه چه در باشند علمِ محض تعددپذير نيست  ثانياً بر فرض كه علمِ محضنيستند تا علم محض باشند 

  چه در اين محلّ بحث آمده اينها تام است. »انبياء«سورهٴ ] ٢٢[آيه چه در  »اسراء«سورهٴ ] ٤٢[آيه 

  سر دعاي اوليا براي مصونيت در برابر نزول عذاب بر مجرمين

اثر نكرد براهين آورديد از راه حكمت از راه موعظه از  اما مطلبي كه بعدها نقل فرمود, فرمود اگر حجت در اينها

شود حالا يا در دنياست يا در آخرت, ولي تو راه جدال احسن در اينها اثر نكرد بالأخره عذاب الهي دامنگيرشان مي

ا ترِيني قُل رب إِم﴿كساني كه پيرو من هستند را حفظ بكن  وبه خدا پناه ببر بگو خدايا! اگر عذاب رسيده است من 

درست است كه انبيا  ﴾فَلاَ تجعلْنِي في الْقَومِ الظَّالمين﴿براي استغاثه است  ﴾رب﴿اين تكرار  ﴾رب ٭ ما يوعدونَ

اند اينها كه ذاتاً مصون و محفوظ نيستند اما به بركت دعا و توسل و درخواست از خدا مصون انداوليا مؤمنين مصون

توانـد  اگر بخواهد از غضب الهي برهد بايد به عنايت الهي باشد ديگر وگرنه ذاتاً هيچ موجـودي نمـي   هر موجودي

  خودش را حفظ بكند.

  :...پرسش

گاهي حادثه طوري است كه همه را درگير  ٤﴾واتقُوا فتنةً لاَتصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً﴿بله, اما پاسخ: 

اينها را خداي سبحان  ٥﴾سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ﴿كه هايي كه آمده در جريان قوم عاد كند اين بادمي
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عالم كرد عاقل كرد معصوم كرد كه اشتباهاً هم يك مؤمن را در نوردد خب اين كار خداست ديگر وگرنه تنـدباد و  

آيد رعد و برقـي  اي مياگر صاعقهن است كه اين كار, كار الهي است ندارد كه اين مؤمطوفان چه آن شناسايي را 

را عـالم و  و مانند آن زلزله ولي اين  دهد زيد مؤمن است يا كافرخيص نميآيد اين زلزله كه تشاي ميآيد زلزلهمي

ايـن كـار   سـاند  آسيب نرمؤمن يك به كند (سه) كه اشتباهاً هم كند (دو) و معصوم ميعادل ميكند (يك) عاقل مي

خواهند به دوزخ ببرند البته آنجا حساب و كتاب است ها در قيامت ميخداست ديگر. خب يك وقت است كه فرشته

خب اين سوناميها  .اما يك وقت بلاي الهي است ٦﴾وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ﴿و مؤمن از كافر مشخص است و 

فهمد اينجا خانهٴ مؤمن است و عادل است و معصوم كند كه ميقدر رهبري ميرا خدا آناين بادهاي تند اين طوفاا 

مقـدور احـدي   خداي سبحان [از] جز  ,كشد خب اين كاركند اينجا كه شد خودش را كنار مياست اشتباه هم نمي

رب ﴿فرمود:  ٧﴾لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ سخرها علَيهِم سبع﴿نيست در همهٴ عذاا اين طور بود از طوفان نوح گرفته تا 

ينممِ الظَّالي الْقَولْنِي فعجونَ٭  فَلاَ ترلَقَاد مهدعا نم كرِيلَي أَن نا عإِنتوانيم عمل بكنيم ولي اگر وعده داديم مي ﴾و

  .به خود نينيعني براي خودت و براي مؤممحفوظ بماني  ,تو بخواه كه در اين خطرات

  رسالت انسان در برابر دشمنان داخلي و خارجي

٭  ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصفُونَ﴿مطلب ديگر اين است كه حالا با اينها چطور رفتار بكن 

با دشمن درون چه كار بكن با دشمـن   ﴾رب أَن يحضرونوأَعوذُ بِك ٭  وقُل رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطينِ

بحث حقوق بحث كه بايد در سه فصل بحث كرد: بحث احكام  ون چه كار بكن. در جريان دشمن بيرون مستحضريدبير
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تواند بگويد ما با عفو اخلاق. بحث احكام مربوط به ما نيست اگر به حريم حكم خدا اهانت شده است هيچ كس نمي

كنيم اين دين خداست اين مخالفت با اسلام يا نظام اسلامي همان كنيم گذشت مينظر ميگذريم صرفغماض ميو ا

چنين نيست كه اگر كسي با دين خدا اين ٨»ردوا الحجر من حيث جاء«حكم اولي است كه در بحث ديروز گذشت كه 

اين براي فصل اول كه از حريم بحـث خـارج    مخالفت كرد انسان بيايد معامله بكند گذشت بكند نرمش نشان بدهد

  است و در بحث ديروز هم اشاره شد.

  :...پرسش

اختيار داد يا  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)آنكه حكم خداست چون خداي سبحان به وجود مبارك پيغمبرپاسخ: 

كنند اين تكرار تساهل دا تسامح و چنين نيست كه حالا آا بيايند با وجود مبارك پيامبر در حكم خفداء يا مناً اين

ولاَ  لاَ أَعبد ما تعبدونَ ٭ قُلْ ياأَيها الْكَافرونَ ٭﴿ناظر به همين است اينكه فرمود:  »كافرون«چهار ضلعي سورهٴ 

اين تكرار  ﴾لَكُم دينكُم ولي دينِ ا أَعبد ٭ولاَ أَنتم عابِدونَ م ولاَ أَنا عابِد ما عبدتم ٭ أَنتم عابِدونَ ما أَعبد ٭

ب حالا كـه  وپيشنهاد چهار ضلعي داده بودند, آا جمع شده بودند آمدند گفتند كه بسيار خآا براي اين است كه 

و كنيم سال سوم تتو را عبادت مي ما را عبادت كن سال بعد ما خداي داري يك سال تو خدايوحيد برنميدست از ت

 »كافرون«برابر اين پيشنهاد چهارضلعي سورهٴ  كنيمخداي ما را عبادت كن سال چهارم ما خداي تو را عبادت مي

ولاَ أَنتم  ولاَ أَنا عابِد ما عبدتم ٭ ولاَ أَنتم عابِدونَ ما أَعبد ٭ لاَ أَعبد ما تعبدونَ ٭﴿به شدت رد كرده كه آمده كه 

شما دين خودتان ما دين خودمان اينجا جاي معامله نيست اما مسـئلهٴ   ﴾لَكُم دينكُم ولي دينِ دونَ ما أَعبد ٭عابِ
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اين من اين است  ٩﴾فَإِما مناً بعد وإِما فداءً﴿در اختيار پيغمبر قرار داد فرمود: را ذات اقدس الهي » فأنتم الطلقاء«

اما در دين خدا اگر كسي مخالف اسلام بود مخالف نظام اسلامي بود  ١٠»اذهبوا فأنتم الطلقاء«مود: بعدي است كه فر

  اينجا جاي مصالحه نيست. است ديگر ١١»ردوا الحجر من حيث جاء«ان جريان هم

  جايگاه اخلاق و قانون در مديريت كشور

شود اداره كرد كشور را با نميببخشيد  كنم و باوم فصل حقوق است كشور را با مسامحه و با خواهش ميفصل د

بدي را با بدي جواب بدهيد اين در حقوق, حقوق  ١٢﴾جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴿قانون بايد اداره كرد اينجا فرمود: 

يعني حقوق اگر كسي نسبت به شما بد كرد شما حق داريد انتقام بگيريد اگر قصاص است قصاص, قصـاص طـرف   

چه در مسائل دنيا چه در مسـائل   ١٣﴾جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴿رف, قصاص كل است قصاص كل است قصاص ط

اما مستحضريد كـه   كه اين با آيات خاص خودش بايد روشن بشود چون كشور را با قانون بايد اداره كرد آخرت

كند بسياري از موارد قانون را اخلاق ترميم ميقانون آن قدرت را ندارد كه همهٴ زواياي نياز بشر را تأمين كند كمبود 

ت اسـت غـير از ايـن    كمبود دارد قانون كمبود دارد يعني چه؟ يعني جزاي قصاص, قصاص است اين درس ,قانون

ولَكُـم فـي   ﴿د باشد ولي بعضي از موارد است كه اگر كسي عفو بكند آثارش بيشتر است درست است كـه  شونمي

اما بعضي از موارد است كه اگر عفو بشود اثرش بيش از قصاص است وجود  ١٤﴾أُولي الألْبابِ الْقصاصِ حياةٌ يا

مبارك حضرت امير بالأخره حق قصاص داشت اگر شهيد شده بود چه اينكه شد خب قصاص نفس بود اگر سـالم  
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  ١٤ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 ١٥﴾قصـاص الجُـروح  و﴿كنم با اينكه شد كه قصاص طرف داشت فرمود من اگر شفا پيدا كردم خودم عفو ميمي

جنيم صريح قرآن است اين حقعليه حقوق جزء قوانين است و در محدودهٴ قانون بايد كار عليه است نه حكم مجني

  شود فصل دوم.اين مي ,بكنند

  لزوم پيوند قانون با اخلاق در مديريت جامعه

قـانون   پرست قانون است رهـبر قانون است سرمتمم فصل سوم مسئلهٴ اخلاق است اخلاق مكمل قانون است 

براي فصل اخلاق است  ١٦﴾ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴿كند و مانند آن اين دهد هدايت ميقانون را پوشش مياست 

إِنَّ اللَّـه يـأْمر   ﴿ل قانون است اما احسان اخلاق اسـت  دل داريم و يك احسان, عدكاري به قانون ندارد ما يك ع

دقانوناً  ﴾لِبِالْع﴿انسالْإِحگذشت نبايد اينها را تكرار بكنيم اما  »نحل«اخلاقاً اين بحثها در پايان سورهٴ مباركهٴ  ١٧﴾و

گذشت فرمود اگر كسي به  »نحل«كنند در پايان سورهٴ مباركهٴ واردي حضور پيدا ميخب بالأخره هر سال افراد تازه

در يك آيه ديگر  ١٨﴾اعتدي علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدي علَيكُم فَمنِ﴿شما اهانت كرد شما حق پاسخ داري 

وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم لَهو ﴿اين است كه  »نحل«در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ  .است

ابِرِينلصل ريكند اما شما موظّفيد برابر با عدل عمل بكنيد عدل, حق است و قانون كشور را عدل اداره مي خب ١٩﴾خ

و بالاتر از عدل, گذشت و تخفيف است و عفـو اسـت    اش باز ناقص است جامعه را اداره كندعدل با همه توانمندي
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  ١٤ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ ﴿بنابراين فصل دوم كه دارد  .لاقشود اخاين مي ٢٠,﴾اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانإنَّ ﴿احسان 

وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا ﴿و مطابق است  ٢٢فَمنِ اعتدي علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدي علَيكُم﴾﴿مطابق  ٢١مثْلُها﴾

﴾م بِهتبوقا عثْلِ ممحض نمياست كه مسائل حقوقي  ٢٣بِم م است و قانوني, اما با قانونشود كشور را اداره كرد متم

ويـدرءُونَ  ﴿همين قرآن فرمود مردان الهي  وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴾﴿همين قرآني كه فرمود:  .قانون, اخلاق است

ادفَع ﴿آمده  »مؤمنون«ن همين است كه در سورهٴ اين براي اوساط از مؤمنين, اوحدي از مؤمنا ٢٤﴾بِالْحسنة السيئَةَ

بالأخره تمام قدرا را بيگانه داشتند ولي ائمه شـرق و   ﴾ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴿نه  بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ﴾

 ـ   .غرب عالم را گرفتند هيچ چيزي دستشان نبود مگر اخلاق آمـد و  لام االله عليـه)  كسي به حضـور امـام سجاد(س

شرمي جلو آمد گفت آقا اين فحشها را به شما تحويلش نگرفت اين در كمال بيكجي كرد و اهانت كرد حضرت دهن

با اين اخلاق توانستند حفظ بكنند بنابراين  ٢٥»و عنك اُعرضقال « متو گذشتگويم, حضرت هم فرمود من هم از مي

براي اخلاق است آن فصل دوم  ﴾ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴿بحثش گذشت  »رعد«فصل سوم كه در سورهٴ مباركهٴ 

 جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴾﴿فرمود: آمد مسئله حقوق و قانون است  »شوريٰ«و امثال  »شوريٰ«كه در سورهٴ مباركهٴ 

ش قانون و اينهاست منتها افراد عـادي بـر   چه دربارهٴ تبهكاري كه حكمش جهنم است چه دربارهٴ تجاوز كه حكم

توانند اخلاق را رعايت كنند اوحدي از بحثش گذشت مي »رعد«كه در سورهٴ  ﴾ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴿اساس 

دارد كـه آن   ايكنند بالأخره بشـر خصيصـه  دارند عمل مي ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ﴾﴿مردان الهي بر اساس 
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  ١٤ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

و همچنين  ٢٦»بقره«گردد. خب بنابراين در سورهٴ مباركهٴ پذير است برميانعطافپذير است فطرت است و بعد انفعال

جريان قصاص مطرح شد اين سه فصل كه كاملاً مرزها جدا بشود مرز مخالفت با اسلام و نظام جدا مرز  ٢٧»مائده«

  .شودجدا مرز اخلاق و حقوق هم از هم جدا مياختلاف افراد مسلمان در داخل نسبت به هم 

  اهميت قصاص و كاركرد قانون و اخلاق در آن

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَي الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد ﴿فرمود:  »بقره«در سورهٴ مباركهٴ 

در بعضي  ٢٨﴾ءٌ فَاتباع بِالمَعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسانفَمن عفي لَه من أَخيه شي﴿اين براي قانون اما  ﴾يوالْأُنثَي بِالْأُنثَ

از موارد است كه فقط قصاص كارساز است مثل همين اوباشي كه ملاحظه فرموديد خب اينجا جز قصاص چيز ديگر 

حق هم با اينها عليه خواهان قصاص بودند مردم هم خواهان قصاص بودند مجني هم مسئولين هم كارگشا نبود همه

افتد جواني در اثر غفلت آمده كاري كرده آن وقت پدر و مـادر او, همـهٴ   اي اتفاق ميبود اما يك وقت است حادثه

دهند كلّ اين قبيلـه و  ميبه آا قسم بوسند روند پاي اولياي مقتول را ميشوند ميقرآن متوسل مي بستگان او به

ءٌ فَمن عفي لَه من أَخيه شي﴿كند اينجاست كه فرمود: كند شهر را احيا ميخانواده را گذشت آن پدر و مادر احيا مي

انسبِإِح هاءٌ إِلَيأَدو وفربِالمَع اعبجاين ﴾فَاتچنين نيست كه اين حكم باشد اين حق است اين شخصِ معليه اگر ني

قصاص طلب بكند عدل است اما بالاتر از عدل, دست او را هم باز گذاشته به نام عفو و تخفيف و احسان و امثال 

ذلك شما اين هر دو را در نظام اسلامي هم تجربه كرديد يك جوان خامي آمده در اثر خامي و جواني يك قتل عمدي 

رفتند مراجعـه  سل شدند آمدند پاي پدر و مادر مقتول را بوسيدند را مرتكب شد پدر و مادر آن قاتل به قرآن متو
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  ١٤ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

آن افرادي كه آمده بودند در صحنه همه به كنيم اين هم بچهٴ شما باشد كردند كه بچهٴ ما را نجات بدهيد ما جبران مي

حق را اد ذيآن پدر و مادر تبريك گفتند كه چنين گذشتي كردند چنين آثاري هم هست بالأخره لذا قرآن دست افر

ذلك تخفيـف مـن ربكُـم    ءٌ فَاتباع بِالمَعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان فَمن عفي لَه من أَخيه شي﴿باز گذاشته فرمود: 

ولي بدانيد  ﴾ب أَليمفَلَه عذَا فَمنِ اعتدي بعد ذلك﴿چون حكم نيست كه كسي نتواند بگذرد اين حق است  ﴾ورحمةٌ

اما بود كه بحثش گذشت.  »بقره«اين در سورهٴ مباركهٴ  ٢٩ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الألْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ﴾﴿

والْعين بِالْعينِ والأنف بِـالأنف  وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ ﴿فرمود:  ٤٥در آيهٴ  »مائده«در سورهٴ مباركهٴ 

اصصق وحالجُرو نبِالس نالسو الْأُذُنَ بِالْأُذُناگر كسي چشم كسي گوش كسي دست كسي پاي كسي را عمداً  ﴾و

مجروح كرد قصاص دارد قصاص طرف خب در اين گونه از موارد هم يك مسئله حق و قانون اسـت يـك مسـئله    

مسئله عفو مسئله تخفيف  ٣١﴾لَئن صبرتم﴿اخلاق و مطابق  ٣٠جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴾﴿حق و قانون مطابق اخلاق. 

صدقه دادن تنها اين نيست كه انسان مسكيني را كمك بكند اگر  ﴾فَمن تصدق بِه﴿و مانند آن مطرح است بعد فرمود: 

فهمند ست آن هم كجا عفو بكند در چه فضايي عفو بكند خود عقلاي قوم مييك جاني را عفو بكند اين هم صدقه ا

 فَمن تصدق بِه فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولئك هم الظَّـالمونَ﴾ ﴿كه اينجا جاي عفو است مثلاً 

و تسامح و امثال ذلك تساهل ل اول است دربارهٴ حكم خدا جاي ناظر به فص ﴾مكُحمن لَم ي﴿مستحضريد كه اين 

  است حكم خدا در اختيار كسي نيست  ٣٢»ردوا الحجر من حيث جاء«نيست اين مسئلهٴ 
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  ١٤ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  برتري فرهنگ اخلاق نسبت به اعمال قانون

شود عدل د ميعمال بكنرا اهماهنگ است اگر كسي بخواهد قانون را حقّي آن در مسئلهٴ حقوق كه قانون با اما 

آمده است فرمود مـردان مـؤمن و مـردان الهـي      »رعد«شود احسان اگر در سورهٴ مباركهٴ اگر بخواهد عفو كند مي

ايـن   »رعد«سورهٴ مباركهٴ  ٢٢آيهٴ  ;ناظر به بخش مناسب خودش است ﴾ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴿اند كه كساني

 ﴾ة السيئَةَتغاءَ وجه ربهِم وأَقَاموا الصلاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سراً وعلاَنِيةً ويدرءُونَ بِالْحسنوالَّذين صبروا اب﴿است 

شود اخلاق, اگر اين رعايت بشود ما ديگر هفت ميليون پرونده در دادگستري نداريم آن دفاع مقدس سـر  اين مي

اما اين هفت ميليون براي  »ردوا الحجر من حيث جاء«براي اينكه اين مخالف با حكم خداست جايش محفوظ است 

آدم برود جا گرفته يك حرف بدي زده فوراً اينكه اخلاق رعايت نشده ديگر كسي غفلت كرده اشتباه كرده سبقت بي

كند كشور را اخلاق اداره ميست اش همين امحل كشيده فوراً برود شكايت بكند اين نتيجهشكايت بكند يك چِك بي

ويدرءُونَ بِالْحسـنة السـيئَةَ   ﴿نه قانون شما ببينيد با قانون كشورهاي ديگر نتوانستند مشكل خودشان را حل كنند 

م آنجا اي داشت ساليان متمادي مردها كه يك روحاني وارستهما شاهد بوديم بعضي از بنده ﴾أُولئك لَهم عقْبي الدارِ

 ن وقت كه شـهرباني رسيد آكردند آن وقتي كه مسئله ژاندارمري مطرح بود اصلاً پاي ژاندارم به آنجا نميزندگي مي

البته او هم عاقل بود و گفتند ميرسيد هر حرفي داشتند به اين روحاني وارسته مطرح بود اصلاً پاي پليس به آنجا نمي

شود مشكل را حل كرد فوراً كرد با اخلاق ميبود و خوب منطقه را اداره مي هم عادل بود وارسته بود مدير و مدبر

ويدرءُونَ بِالْحسنة ﴿اش همين است لذا اين سه فصل را بايد كاملاً از هم جدا كرد شكايت فوراً اعتراض خب نتيجه

دادند هديه بينيد كه نسبت به تبهكارانشان صله ميالسلام) مياينكه دربارهٴ ائمه(عليهم , ﴾السيئَةَ أُولئك لَهم عقْبي الدارِ

جريان قانون را با اخلاق كنار  »شوريٰ«است در سورهٴ مباركهٴ  ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ﴾﴿دادند آن برابر مي
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 »شوريٰ«آيهٴ چهل سورهٴ  ;كردهآيهٴ چهل هر دو مطلب را كنار هم ذكر  »شوريٰ«در سورهٴ مباركهٴ  ,هم مطرح كرده

خب كجا عفو  فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَي اللَّه﴾﴿اين حق است و عدل اما  ﴾وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴿اين است 

جاي  د آنجانزنيك وقت است اوباشي نظم جامعه را به هم مي .دانندح است خود متفكّران عقلا ميصلاااست كجا 

پذير است اين بخـش  عفو نيست آنجا جاي همان عدل است يك وقت است نه, غفلتي شده و اگر عفو بشود جبران

ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولئك ما  فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَي اللَّه إِنه لاَ يحب الظَّالمين ٭﴿پاياني ناظر به آن است 

اگر كسي مظلوم شد و حق خودش را خواست بگيرد كارِ عاقلانه و عادلانه است اين عـيبي   ٣٣علَيهِم من سبِيلٍ﴾

سبيل بر كسي است كه ظلم كرده  حرجي بر او نيست مشكلي ندارد اعتراضي بر او نيستنكرده سبيلي بر او نيست 

» له اجر عظـيم « اگر خواست عفو بكند و صبر بكند ولي» ما عليه من سبيل«پس مظلوم اگر بخواهد انتقام بگيرد 

  .ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصفُونَ﴾﴿ب اين بود كه فرمود: خ

  چگونگي رفع اضطراب و نيل به آرامش

ت كه نيازي به اين حرفهـا  وجود مبارك حضرمطالبي فرمود. بعد براي اينكه ما از دشمن دروني نجات پيدا كنيم 

اين اربعين كتاب لطيف مرحوم شيخ ايي در  كرد آنجا مستحضريد به تعبيرنداشت اين روزي هفتاد بار استغفار مي

دفع است نه رفع نماز شب اينها استغفار اينها مثل آن است كه دائماً يك پارچهٴ لطيف و تميزي دست اينهاست روي اين 

دفع گَرد است نه غبارروبي و گردگيري استغفار آا اين است استغفار گرد نگيرد اين براي دهند كه تكان مي آئينه

بردار نيست بالأخره انسان خاطراتي در خود به حضرت فرمود اين شيطان دسترفع غبارِ آمده است. ديگران براي 

كند عدمي كه نيست چون ل ميرا مشغوذهن بيند (يك) اين خاطرات كه امر وجودي است بالأخره جولاني دارد مي
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يوسوِس في ﴿اگر شر و فتنه و امثال ذلك باشد بر اساس (اين دو) خواهد اي است سبب ميامر وجودي است پديده

إنَّ ﴿مبدأ شيطاني دارد اگر آرامش و استقامت و طهارت و قداست روح باشد  ٣٤﴾٭ من الجنة والناسِ صدورِ الناسِ

 ينوا﴾الَّذنزحلاَ تافُوا وخكَةُ أَلاَّ تلاَئالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنببينيد يك دارد گاهي ميمبدأ الهي  ٣٥قَالُوا ر

گويند اصلاً مسئله بعضيها ميشود اند كه گراني چه ميآيد بعضيها مضطربحادثهٴ اقتصادي يا غير اقتصادي پيش مي

اند بعضي مطمئن چه كسي مضطرب كرده چه كسـي مطمـئن كـرده ايـن     بعضيها مضطربشود كه يست چطور مين

گذارد كسي نماز با حضور قلب بخواند همين وضع است در همـين شـهر   شورش دروني كه باعث اضطراب است نمي

است حالا آن  م الْملاَئكَةُ أَلاَّ تخافُوا ولاَ تحزنوا﴾تتنزلُ علَيهِ﴿اند به بركت اند اينكه آراماست اما يك عده كاملاً آرام

همين براي انبيا و اوليا هستند كه حسابشان جداست اما  اند و مثل جبرئيل(سلام االله عليه)اي كه عاملان وحيملائكه

و يكي مطمئن آن كنند يك مضطرب است اند نعمتي است خب دو نفرند در يك حجره زندگي ميبخشملائكه كه آرام

از آمده اين  ﴾٭ من الجنة والناسِ يوسوِس في صدورِ الناسِ﴿آن از اضطراب از كجا آمده اين طمأنينه از كجا آمده 

آمده بنابراين ما همواره يا دفع يا رفع بايد دست به دستمال باشيد گـردگيري كنـيم يـا     أَلاَّ تخافُوا ولاَ تحزنوا﴾﴿

همزه هم  قُل رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطينِ﴾﴿اريم كه اين صحنهٴ دل را غبار بگيريد يا اگر گرفته پاك كنيم نگذ

گاهي  من همزات الشياطينِ ٭ وأَعوذُ بِك رب أَن يحضرون﴾أعوذُ بِك ﴿آن تحريك شديد است با الف فرق دارد 

دهنـد  فشار هم ميآيند گذارند آدم مشغول كار خودش باشد گاهي هم مينمي كننددم را پرت ميآيند حواس آمي

حـالا بعضـيها   اينها بيايند مزاحم مـن بشـوند   برم از اينكه برم از اينكه آا فشار بدهند پناه ميخدايا! من پناه مي
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كند ارتباط دارند كه او آمده ديو را بيرون ميبعضيها با فرشتگاني  ١»ديو چو بيرون رود فرشته در آيد«منتظرند كه 

ديو چو «گويد حرف اين دو شاعر براي دو مقطع است حافظ در حد مياني است آن يكي در حد برتر است اين مي

هر دو راه  گويد فرشته را بياور ديو را بيرون كند آن يك حرف ديگر است غرضميآن » بيرون رود فرشته در آيد

گويد نه, اينكه مي» ديو چو بيرون رود فرشته در آيد«گويند مي ٢﴾ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴿ كه ممكن است آن

  .ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ﴾﴿كند آيد اين را بيرون ميفرشته مي

 »و الحمد الله رب العالمين«
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